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یادداشت

هفته نوشت

آشپزخانه

آقای دکتر ســرمد قباد رفیق فرزانه ما ست. مردی به 
تواضع و فروتنی و مهربانی و همدلی و نیز خوش زبانی... 
و باز، اینکه پزشــکی  اســت طراز اول در جراحی مغز و 
اعصــاب. و چــه لطف ها کــه در حق بســیارها از اهل 
فرهنگ داشته است هنگام رنجوری و دردمندی ایشان. 
من خود شــاهد و گواه بودم. پیگیری های او را در بهبود 
حال اســتادان پیش کســوت عرصه فرهنگ، هرکه ببیند 
تحســین کننده دکتر قباد خواهد بود با دل و جان و از بن 
دندان. دانشــی مردی که خود از اهالی فرهنگ اســت. 
و نســبی و ســببی با ایــن دودمان فرهنگ گــره خورده 
زندگــی اش. و نیز وقتی قلم می زند، جَنَم و ریشــه او را 
می تــوان دریافت با جلوه کلماتــش. اینکه او به طریق 

گوهری و وجودی از این طایفه است. پس زنده باد رفیق 
نازنین ما دکتر سرمد قباد.

«همه طبیبان من» کتابی  اســت به قلم دکتر سرمد 
قباد که پیش از نوروز منتشر شد به همت نشر ماهریس. 
به نثری شیرین و راحت خوان و صمیمی و دقیق در شرح 
کســانی که تجربه دوســتی با آنان داشته است و برخی 
نیز بیماران او بوده اند و این کســان نــام داران فرهنگ و 
ادبیات و فلســفه و ســینما. این نام و عنــوان کتاب، هم 
فروتنانه و مهربانانه اســت و هم هوشمندانه و آمیخته 
بــا ذوق و خلاقیت؛ که این طبیب توانا در پزشــکی، آن 

فرهنگ پیشگان روزگار را طبیب خویش دانسته است.
دکتر قباد در این مجموعه خاطراتی از بزرگانی چون 
دکتر مجتهدی که دانش آموز او بوده در دبیرســتان البرز 
بازنوشــته تا ســایه و بهمن فرزانه و داریوش شایگان و 
مهدخت معین و ناصر ایرانی و علی اشــرف درویشیان و 

نصرت کریمی و... و ... .
دکتر قباد از جایگاه طبیب و حبیب به شــرح ظرایف 

و دقایقــی از ایــن شــخصیت ها 
پرداخته که طبعا از نگاه بسیاری 
از ما پوشــیده بوده اســت و این 
ویژگی، «همــه طبیبــان من» را 
بســیار خواندنی و گوارا ســاخته 
است. من که خود در یک شب و 

در یک نفس این صد و چند صفحه کتاب را خوانده ام،
هم قلــم و زاویه دید دکتــر قباد را دوســت دارم و 
هم تعــدادی از این شــخصیت ها را از نزدیــک دیده و 
می شــناخته ام و همین ها جذابیت این اثر برای ساختن 
لحظاتم بوده. راســتی، اشــارت کنم کــه رفیق من دکتر 
سرمد قباد، به تشریف دامادی استاد ما زنده یاد سیدحسن 
سادات ناصری آراسته است. همسرش خواهر ارجمند و 
فرهنگ پیشه ام خانم دکتر نوشین سادات ناصری  است که 
چراغ یاد فضیلت و دانش پدر را سال هاست روشن نگه 

داشته است؛ با تلاشی شگرف، شگفت و ستودنی.
روزگارشان سبز باد

درباره آموزش چیزهای زیادی نوشــته و منتشر شده 
اســت. همچنین در نوشــته ها و برنامه های همگانی از 
بالندگی (رشــد) ســخن به میان می آید. آیا پرداختن به 
بالندگی و آموزش تنها بر دوش دو نهاد آموزش و پرورش 
و آموزش عالی کشــور اســت یــا آمــوزش و بالندگی را 
می تــوان موضوع و بســته کار نهادهــای عمومی مانند 
مدیریت شهری هم پنداشت؟ آیا شهر دوستدار شهروند، 
شهر دوستدار کودک تنها یک شعار فانتزی است؟ آیا بهتر 
نیســت شــهروندان درباره روندهای بالندگی و چیستی، 
چرایی و چگونگی آموزش بیشتر و بهتر بدانند و خواهان 
بازاندیشی و بازسازی آموزشی باشند؟ برای پاسخ به این 
پرسش ها نخست باید چیستی آموزش و به ویژه آموزش 
بر پایه رشد را بازگو کرد تا پیوند آن با بسترسازی و خدمات 
اجتماعی-فرهنگی و شهروندی شــهرها روشن تر شود. 
در این ســال ها از شهرهای دوســتدار کودک و شهرهای 
دوستدار ســالمند زیاد سخن گفته شــده است. آیا شهر 
دوســتدار کودک تنها با ســاختن و مناسب ســازی چند 
بوستان و برگزاری چند رویداد شهری به انجام می رسد؟ 
روشــن اســت که این کمترین کار برای گام برداشــتن به 
سوی شهرهایی مناسب و زمینه ساز آموزش بر پایه رشد 
اســت. «آموزش بر پایه رشــد» به آموزش و برنامه ریزی 
آموزشــیاری-آموختن بر پایه ویژگی های سنی و نیازهای 
فردی می پردازد کــه ناهمانندی های رشــدی فردی در 
آن برجســته تر از بــازه جدول های هنجار ســنی در نظر 
گرفته می شــود. یکی از موضوع های اساسی در آموزش، 
فرایند و نظریه های بالندگی (رشــد) آدمی اســت. رشد 
فردی-اجتماعی بسترساز آموختن (یادگیری) و آموزش 
به شــمار می رود. پرداختن به رشــد که بستر و زمینه ساز 
آموزشیاری-آموختن است، کمک می کند تا هدف گذاری 
و برنامه ریزی اثرگذارتر و انجام آموزش کارآمدتر باشــد. 
از ســوی دیگر ســنجش و ارزیابی با توجه به زمینه های 
رشــدی متناســب با فرد و کارکرد هــدف، برنامه ریزی و 
انجام می شود. از دیگر مفهوم های مهم آموزشی و فرایند 
آموزشــیاری-آموختن، راهبرد آموزشــی است. آگاهی از 
نظریه های سیســتمی از جمله نظریه برونفن  برنر در این 
کار کمــک می کند تا به بافت و بســتر تعامل ها پرداخته 
شــود، بســتری که به ویــژه برگرفته از بافــت اجتماعی 
شــهرها و زیرساخت های گوناگون مدیریت شهری است. 
دســت اندرکاران آموزش و کنشــگران فرهنگــی باید به 
ناهمانندی هــای فرهنگی و پیش زمینه های شــهروندان 

توجه داشته باشند و برنامه آموزشی و روند کار فرهنگی 
یا آموزشــی را به گونه ای متناســب با این ناهمانندی ها 
پیش ببرند. در چنین شرایطی کنشگر شهری، فرهنگی یا 
آموزشی به نیازهای برخاسته از این ناهمانندی ها حساس 
و آگاه اســت و می تواند به پرورش بازخــورد (نگرش)، 
هویت و شخصیت مثبت با بهره گیری از این ناهمانندی ها 
در شهروندان کمک کند. از جمله انگاره (مفروضه )های 

آموزش بر پایه رشد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• هر فرد (کودک) شخصی منحصربه فرد است.

• هر فرد (کودک) دارای الگو و زمان بندی رشدی ویژه 
خود است.

• برنامه فرهنگی و برنامه آموزشــی باید پاســخ گوی 
ناهمانندی های فردی در توانایی ها و گرایش ها باشد.

• ســطح های گوناگونی در توانایی، رشد و سبک های 
آموختن وجود دارند.

• بایــد به مهارت هــای پایه به گونــه ای پرداخت که 
به ســرعت متناســب بــا هر فــرد در زمینه هــای کنش 
اجتماعی، شــهروندی فرهنگی، رفتارهای شــهروندی، 
نــگارش، روخوانی، ریاضی، علوم، نقاشــی، موســیقی، 

تندرستی و فعالیت بدنی توجه شود.
• از پروژه هــا، بازی ها، کاوش، کار گروهی  و مرکزهای 

آموزشی و فرهنگی گسترده و گوناگون بهره گرفت.
• به رابطه های هم ســالان در کار فرهنگی و آموزش 
از جنبه های دوستی، پذیرش هم سالان  و سکوسازی های 

شناختی توجه شود.
بــا توجه بــه اینکــه آموزش  وپــرورش به راســتی 
ســرمایه گذاری بلندمــدت جامعــه به شــمار می رود، 
آگاهی از فرایندها و ویژگی های رشدی به تصمیم گیری 
درباره چگونگی، ســطح و میزان آموختن و کنشــگری 
فرهنگــی کمــک خواهد کــرد. بــرای ایــن کار باید به 
همانندی هــا و ناهمانندی هــای کودکان/افــراد در این 
روند با توجه به الگوهای دگرگونی های زیســتی-بدنی، 
شــناختی  و عاطفی-اجتماعی توجه داشت. فرایندها و 
ویژگی های رشدی زیرساخت های آموزشیاری-آموختن 
را فراهم می کنند، پس بایــد آموزش و پرورش هم گام با 
دگرگونی های رشدی برنامه ریزی شود، به گونه ای  که نه 
مشکل و تنش آفرین باشد و نه ساده و کسالت بار. در این 
میان چگونگی زیرساخت های شــهر دوستدار کودک و 
شــهر دوستدار سالمند (بر پایه نظریه رشد گستره عمر) 
برجســته تر می شود و بایسته های شهری برای دستیابی 
به چنین بســتری را برجســته تر و پررنگ تــر می کند. در 
آموزش بر پایه رشــد به ویژه به هماهنگی های رشــدی 
در دو بُعد بدنی و شــناختی توجه بیشــتری شده ولی 
اقتضائات رشــدی در دیگر ســویه ها از جمله عاطفی، 
زبانــی و اجتماعی هــم از اهمیتی ویــژه برخوردارند. 

ســه زمینه اجتماعی مهم مؤثر بر رشــد افراد خانواده، 
گروه هم ســالان و آموزشــگاه هســتند. بر پایــه نظریه 
سیستم های زیست بوم شناختی تعامل ها، بستر فرهنگی 
و نهادهــای فرهنگــی و اجتماعی هم در روند رشــد و 
زندگی شــهروندان اثرگذار هســتند. از ایــن رو پرداختن 
به بایسته های شــهرهای دوســتدار کودک یا دوستدار 
سالمند و شهرهای مناسب برای افراد دارای معلولیت 
بــرای پــرورش هــوش و خلاقیــت ارزش دوچندانی 
می یابد. با توجه به ســویه های چندگانه رشد نکته های 
آموزشی مطرح و روش هایی از جمله در زمینه پرورش 
خلاقیت پیشنهاد می شوند. خلاقیت ویژگی و مفهومی 
اســت که امروزه به عنوان یکــی از مهم ترین هدف های 
آموزشی/پرورشــی مورد توجه قرار گرفته است. بر پایه 
نظریه های نوین رشــد، هــوش و خلاقیت دو مفهومی 
هستند که اگرچه پایه های سرشتی و ارثی دارند ولی به 
میزان بســیار زیادی وابسته به پرورش و آموزش به ویژه 
در دوران کودکی و نوجوانی هســتند. از ســوی دیگر با 
توجه به پویایــی که امروزه برای هوش و خلاقیت قائل 
می شویم، فرض بر این است که پرورش و آموزش هوش 
و خلاقیت تنها در کودکان نیســت بلکه مادران و پدران 
و دســت اندرکاران آموزش و پرورش هم هم پای بچه ها 
بالنده می شــوند و زیرســاخت ها و فضای زندگی مردم 
بسترساز این فرایندها به شمار می روند. پرورش دهندگانی 
که خود  آگاهانه و با اشــتیاق برای بهبود خود و زندگی 
در تکاپو باشند، به راســتی بهترین یاری گران کودکان در 
روند بی نظیر و درخشان رشــد خواهند بود و می توانند 
زمینه ساز بهبود فضاها و تعامل های شهروندی و اصلاح 
روندها و امور جامعه باشــند. از این رو بر این باوریم که 
هر کار برای رشــد و پرورش هــوش و خلاقیت کودکان 
بهتر اســت همراه و هم پا با رشــد و بالندگــی والدین، 
مربیان و همزیســتان آنان باشد. این سرمایه گذاری برای 
آینده است که نسل ها را در کنار هم برای ساختن جهانی 
بهتر پرورش می دهد و تعامل های سازنده شهروندی را 
بالنده می کند. فراهم سازی بسترهای مناسب و متناسب 
شهری برای دسترســی  عادلانه به تعامل ها، خدمات و 
ابزارهای آموزشــی و پرورشــی کاری بسته در یک یا دو 
نهاد تخصصی آموزشی نیست. پرورش و آموزش هوش 
و خلاقیت مســئولیت هایی همگانی هستند که بیش از 
همه می توانند در بســتر شهر دوســتدار شهروندان به 
انجام برسند؛ در چرخه ای بهبودیابنده میان شهروندان 
خلاق و بالنده با شــهرهایی پویا و سازنده، تعاملی میان 
نســل ها به جای رقابت یا جدال. برای حل مســئله ها و 
رویارویی بــا چالش های پیچیده بایــد پرورش هوش و 
خلاقیت شــهروندان را به مثابه حــق مردم در کنار حق 

برخورداری از خدمات پایه مورد توجه قرار دهیم.

به تازگــی مقاله ای خوانــدم با عنــوان «۱۰ جنایت علیه 
پاســتا که مجبور نیســتید با آن همراهی کنید». نویسنده 
یک سرآشپز سابق و ریویونویس فعلی در عرصه آشپزی 
اســت. تا آنجا که در شبکه های اجتماعی دنبالش کردم، 
اطــلاع و آگاهی ای از ایران ندارد؛ اما با همین بی اطلاعی 
از ایران و جریان های آشــپزی اش، در مقاله  به چند رفتار 
معمول ایرانیان با پاســتا اشاره کرده است. چیز جالب در 
این مقاله این بود که تا شماره پنج فهرست جنایت هایی 
که علیه پاســتا ممکن اســت رخ بدهد، همان چیزهایی 
اســت که ما در ایران اغلب با پاســتا یــا همان ماکارونی 
انجام می دهیم؛ شکســتن رشته های پاستا، ریختن روغن 
در آب آن قبل از جوشاندن، آبکش کردن پاستا با آب سرد، 
زیاد پختن و چندین و چند مورد دیگر. کارهایی که اغلب 
در آشــپزی ایرانی برای پخت غذایی به کار می رود که در 
زبان عامه به «ماکارونی» یا «ماکارونی نارنجی» مشــهور 
است و این غذا را به یک غذای محبوب خانگی بدل کرده 
اســت. در توییتر هم دیده بودم که یک دانشجوی ایرانی 

ســاکن ایتالیا نوشــته بود که هم خانه ایتالیایی اش وقتی 
در همان اول کار دیده که دوســت ایرانی اش رشته های 
پاســتا را می شــکند و در قابلمه می ریزد، شیون زنان فرار 
کرده است. با این حساب اگر به ایتالیایی ها بگوییم که در 
همین ساندویچی مگسی های خیابان انقلاب ماکارونی را 
لای نان می گذارند و به عنوان ســاندویچ دســت مشتری  
می دهند باید ســکته  کنند. یا فراتر، اگر ته دیگ ماکارونی 
را بــه آنها نشــان دهیم و بگوییــم این پاســتای پخته، 
آبکش شده و سپس سرخ شده در کف قابلمه است، چه 

واکنشی خواهند داشت؟
از این شــوخی ها اگر بگذریم بایــد پذیرفت که آنچه 
در ایران ســال ها به عنوان ماکارونی طبخ شده یک غذای 
مستقل و قابل دفاع است که در میان اغلب غذادوستان 
ایرانی محبوب اســت. نگرانی های ایتالیایی ها هم البته 
بعــد از جهانی شــدن غذایشــان، چندان مهم نیســت. 
همان طور  که پیتــزای ایتالیایی در آمریــکا دگرگون و به 
یک سبک پیتزای جدید تبدیل شــد، ماکارونی ایرانی  هم 

ســبک جدیدی در پختن پاستاســت. گیریم که تبلیغات 
ایرانی ها ضعیف تــر از آمریکایی ها بوده و این غذای لذیذ 
با آن ته دیگ های فراموش نشــدنی اش تنها در محدوده 
جغرافیایی ایــران و در دل خاورمیانه طرفــدار دارد. این 
بخشی از فرایند جهانی شــدن غذاهاست. فرهنگ ایتالیا 
که غذاهــای زیادی را بــه دنیا معرفی و در بســیاری از 
کشورها با همین فرهنگ غذایی اش نفوذ کرده دیگر نباید 
با آبکش کردن رشته هایش چندان مشکلی داشته باشد. 
البته در مقاله یادشــده هم اشاره می شود که ایده اصلی 
شوخی با اشتباهاتی است که در طبخ پاستا رخ می دهد. 
جالب اینجاست که در این مقاله هم بدون اشاره به ایران 
اشاره می شود که آمریکایی ها چه بلاهایی که بر سر پاستا 
نمی آورند. به هر حال جهانی شــدن غذاها، آمیخته شدن 
آنها بــا فرهنگ های دیگــر و رفت و آمدهایی کــه با این 
فرهنگ هــا دارد، موجــب می شــود غذاها دســتخوش 
تغییراتی شــوند که اغلب هویت جدیدی هم برای آنها 

ایجاد می کند. نباید چندان سخت گرفت.

طبیب همدل و همراه

شهر دوستدار کودک
 بستر  پرورش هوش و خلاقیت

جنایت هایى درباره پاستا

پرنده آبی

داروی دل آرا
این روزها ویدئویی از دلارا دختر مبتلا به اس ام ای 
در شبکه های مجازی سبب شــده تا بسیاری درباره 
او ســخن بگویند. بیماری اس ام ای آتروفی عضلانی 
ســتون فقرات یک بیماری ارثی اســت.  اما نکته ای 
که ســبب برخی حرف و سخن ها شــد درباره هزینه 
این داروی گران قیمت برای دختر خردســال اســت؛ 
هزینــه ای دو میلیون و چندده هــزار دلاری و اینکه 
چنیــن مبلغــی می تواند بــرای دیگر کــودکان چه 
تأثیراتــی را به دنبال داشــته باشــد، از نگرانی ها در 

شــبکه های اجتماعــی اســت. البته بســیاری هم 
همدلانه به پرداخت مبالغ متنوع از همان صد هزار 
تومان تا پنــج میلیون تومان اقــدام کردند. پیش از 
ایــن یك کودك دیگر نیز در میانــه تهیه هزینه خرید 
دارو درگذشــت و برخــی معتقدند خانــواده مبلغ 
را پرداخــت نکرد امــا خانواده دلارا در پســت های 
متعدد اینســتاگرامی کــه می گذارند، تأکیــد کردند 
اگر مبلغ کافی فراهم نشــد یا اگــر در میانه راه دلارا 
جانش را ازدست داد، مبالغ برای یك خیریه در نظر 
گرفته می شــود. همچنین آنان بارها تأکید کردند این 

جمع آوری هزینه را می خواســتند با ایرانیان خارج از 
کشــور یا جهان انجام دهند نه با مــردم ایران که با 
مشــکلات متعدد روبه رو هســتند اما تحریم ها مانع 
از آن شد که بتوانند حســابی در خارج فراهم کنند. 
آنها در ضمن به کشورهایی نظیر ترکیه، قطر، امارات 
و... اشاره می کنند که حمایت از این کودکان بر عهده 
دولت اســت اما در ایــران حتی به عنــوان بیماری 
خاص نیز در نظر گر فته نشده است و تنها چند بسته 
حمایتی محدود از نظر هزینه پزشــك در اختیارشان 

قرار می گیرد.
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